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پدر  651ق(،   -591( جیون ی بهاءالیدنم حم د لقب  شباهت 

فرز دن با  683ق(،  )د.  و شمس‌الیدن  )623-681ق(  عطالمک 

ب به »بهاءالیدن« 
ّ
 ـکه بهاءالیدن‌بنم حم دولم ق شمس‌الیدن 

لط این دو در برخ یتحقیقات تاریخ یشده 
َ
است  ـوم جب خ

است. تا کنون تمام آگاهم یا از بهاءالیدنم ربوط به اعلاطات ی

 ـکا( ازمَ طاو یکتاب  مه قزوین ی)جیونی، 1378: 1/ی ح 
ّ

بود کهلع 

جهانگشای جوینی استخراج کرده بود. خلاصۀ آنچه قزوین ی

از زدنگ یبهاءالیدن درم قمدۀ تاریخ جهانگشای آورده چنین 

است: 

بهاءالیدن که در حدود 630ق درن یشابور بود، به دلیل 

هجوم کلبلات از امرا یجِنتِمور به آنن احیه، با جمع یاز 

اکابرن یشابور بهوط س گریخت و به تاج‌الیدن فریز ینپناه 

برد. کلبلات بع داز شکست دادن قراجه بهوط س آ دمو 

الیچ ینزد تاج‌الیدن فزیز ینفرستاد و خواهان تسلیم اینان 

شد. فریز ینایشان را نزد کلبلات فرستاد و کلبلاتن یز 

بهاءالیدن و سایر بزرگانن یشابور را با احترام تمام پذیرا یی

و  خراسان  صاحب‌دویا ین جنتمور  ت ی
ّ
دم  از پس  کرد. 

مازدنران را به بهاءالیدن تفیوض کرد. حدود سال 633ق 

بهاءالیدن و گرگوز را به رسالت نزد اوکتا یقاآن فرستاد. 

اوکتان ییز »صاحب‌دویام ینمالک« را به او ارزا ینداشت. 

حدود 637ق گرگوز، حاکم ج دیدخراسان وم ازدنران و 

سایر بلاد غربی، به اردو یاوکتا یرفت و دردم ت غیبت 

خود بهاءالیدن را به حکموت بلاد یکه تحت تصرف 

داشتن امزد گردانید. در حدود 643ق که امیر ارغون، 

حاکم ج دیدبلاد غرب یبع داز گرگوز، از ایران به اردو ی

کیوک خان‌یم رفت، بهاءالیدن را درم مالک آذربایجان و 

گرجستان و روم و آنط رف بهن یابت خود گذاشت و در 

سفر دوم خود در حدود 644ی ا 645ق بهاءالیدن را با خود 

به اردو برد و در سفر سوم خود به اردو در سال 647ق 

درم مالک  امیرحسینن ا یم بهم شارکت  را  بهاءالیدن 

متصرف یخود قائمم‌قام گذاشت. در سال 651 ارغون پس 

از ورود به خراسان، بهاءالیدن را بام غول یدیگر بهن ام 

نایمتا یبه حکموتع راق و یزد تعیینن مود. در این زمان 

بهاءالیدن که شصت‌ساله بود،‌یلع رغمم یل خود و چون 

رضا  او  دویا ین اعمال  از  او  کناره‌گیر ی و  انزوا  به  امرا 

نم‌یداددن،ع ازمع راق ش دو زما ینکه به اصفهان رسی ددر 

سال 651 وفاتی افت. )همانجا( 

همانوط ر که قروین یاشاره کرده، او به غیر از »لامزمت حکام 

است.  ‌یم سروده  شعرن یز )همان:ی ح(،  شحنگانم غول«  و 

و  وصاف  تاریخ  جهانگشای،  تاریخ  در  بهاءالیدن  اشعار 

یوانِ 
ّ
الد رَف بیت صاحب 

َ
البیان فی ش رَف ایوان 

ُ
کتاب ش

پیدا  قاضن یظام‌الیدن اصفهان ینقل شده است )همان: کا(. 

شدنِ اشعار یاز و یدرم نبع یکهن تأیی ددیگر یاست بر 

وجه شاعر یاو. ابیاتم ینتخب از چهار قصیدۀع رب یو یدر 

»جنگ بیاضم رعشی«ن قل شده است که اعلاطات بیشتر ی

از زدنگ یاو به دست‌یم دهد.

جنگ بیاض معرشی1

در سال 1382 آقا یایرج افشارم یط قالت یباع نوانِ »نگاه ی

شمارۀ  به  جنگ ی م یرعشی«بهم عرف ی بیاض جنگ  به 

10526پرداخت که در آن زمان به‌تازگ یاز س یوکتابخانۀ 

مرعش یخردیار یشده بود. ایشان درم عرّف یجنگوم ردن ظر 

چنینون شته است: 

این بیاضم جمعوه‌ا یاست از چن درساله و بعض یبندها ی

پراکنده بهن ثر وم قادیر یاشعار از شاعران گمنام. بیاض 

 علی نیدیو ملاطی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ali.navidimalati@gmail.com

بای اد استاد ایرج افشار

نیّدل جینیو

 دربارۀ وجه شایرع هباءا

 و سودتی او با
نیّدل بایزرخ


سی فا

1. تصویر این جنگ به لطف دوستانم دکترم حم دافشین‌وفا ییو ارحامم راد یبه 
دستم رسید. از لطفشان سپاسگزارم.
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یکص دو بیست برگ است. کاغذشن خود یرنگ است و 

تعداد سطورون شته‌هام تفاوت است؛ از 17 تا 19 سطر و در 

اوراق  اکثریت  در  ون شته‌ها  سطر.ع رض پانزده  اشعار 

همسا یندارد... خط بیاض به نسخ یاست که هنوز آثار 

تعلیقون‌یس یدر آن جا‌یجا یددیه‌یم شود... کتابت نسخه 

قیدم است و از قرن هشتم دورترن م‌یرود. )افشار، 1382: 27( 

این جنگ حاو یاعلاطات یارزشمن یداز شاعران وون یسندگا ین

ناشناختهی ا کمترشناخته‌شده است؛ شاعران وون یسندگا ین

شیخم حم د الحواری،  ین 
ّ
فخرالد بدرالیدنط القاین،  چون 

ین 
ّ
ع دنابی، حمیدالد یوم  دنسفی، حمی ین

ّ
اش، شهاب‌الد

ّ
نق

شیخن جیب  لال، 
ّ
الد اب‌یبکر  سفی، 

ّ
الن الضالی،ن جم‌الیدن 

ین 
ّ
ین جیونی، سراج‌الد

ّ
بخاری، بهاءالیدنم رغیناین،ع مادالد

ینم حمود، جمال ازهری. به‌غیر از اینها، 
ّ
یعقوبی، شیخ تاج‌الد

مطالبم هم یدروم رد بهاءالیدن جیون یو سیف‌الیدن باخرز ی

در آن آدمه که در ادامه به آنها پرداخته‌یم شود.

نام‌هنگاری هباءانیدل با فزرندانش

بهاءالیدن دو قصیدۀ اولم ندرج در این جنگ را خطاب به دو 

فرزدنش، شمس‌الیدن وع طالمک، سروده است. قصیدۀ اول 

در پنج بیت است و آنگنوه که ازع نوانم نثور قصیده بر‌یمآدی، 

مربوط به زما یناست که در راهم نقشلاق1  بوده است:

م 
ّ
صاحبم عظ اعظم  صدر  م یخدوم  ک نسخۀم کتوب ی

هُ ـ در راهم نقشلاغون  شته است. 
َّ
 اللهُ ظِل

َّ
مَ د ین ـ

ّ
 و الد

ّ
بهاءالحق

)جنگ بیاض: 133(

این قصیده که درم طلع آن دلتنگ‌یاش را نسبت به پسرانش، دو 

 خطاب بهع طالمک و 
ً
روشن یددیگانش، بیان کرده، احتمالا

ین است:
ّ
شمس‌الد

یْکمــا
َ
سَــامعَ ل ــیْعَ یْنِــ ی

َ
ت رَّ

ُ
ق یــا 

َ
ا

ــمــا
ُ
ــیْــک

َ
ــوْقِــ یالِ

َ
 ش

َ
ــال ط ـ

ْ
ــد ـ

َ
ــمــا ق

ُ
ــرِک

ْ
ــم ــعَ

َ
ل

)همانجا(

 در تبریز 
ً
ین، که ظاهرا

ّ
از بیت دوم بر‌یمآ دیکه فرزدنان بهاءالد

سکنوت داشته‌ادن، در زمان سرایش این شعر در اردو بوده‌ادن:

 
ً
ــزِلا

ْ
2مَ ن

ُ
بْریــز

َ
ت وَ  رْدو 

ُ
ا مــا 

ُ
بَوَّأت

َ
ت

یْکما
َ
زل

ْ
مَ  ن ــی3ٰ

َ
ــل ــبَ ال   

َ
ــداث ــ ـ

ْ
ح

َ
ا الله  حَــمَــ ی

)همانجا(

بهاءالیدن در خلال ابیات قصیدۀ اول دری ک یاز ابیات به 

حضورش در خفچاق4  اشاره کرده است:

بِــیَ فِــ یالهَــوَیٰ
ْ
ل
َ
 جِسْــمِ یوَ ق

ْ
مِ ــن

َ
بْــت

َّ
عَج

َ
ت

ما
ُ
ک

ْ
ی
َ
د
َ
ل ــبِــ ی

ْ
ــل

َ
ق وَ  ــجــاقٍ 

ْ
ــف

َ
ــخ بِ جِسْم ی

َ
ف

)همانجا(

قصیده‌ا یدوملم مّع یاست که خطاب به پسرشع طالمک 

ق خاطر 
ّ
سروده است. این قصیدهع نوا ینبهن ثر دارد که از آن تعل

بهاءالیدن به شعر قابل استنباط است: 

چون ازم جاهداتم ختلفط بعم رتاض بود بر پشت اسب یبهر 

وقت بیت یتلفیق‌یم دادم و از بعض ینسخت یبفرزدنمع طالمک 

فرستادم. )همانجا(

با توجه بهم طلبم ندرج درع نوانن ثر این قصیده که به‌صراحت 

از فرز دنخودع طالمکی اد کرده، برخلاف اظهارن ظر یکه 

دربارۀ او شده است،م عولم‌یم شود که شاعر پدرع طالمک و 

ین است،ن ه بهاءالیدن یکه در 678ق حکموتع راق 
ّ
شمس‌الد

عجم را داشت: 

در این جنگ از شاعران قرن هفتمن ام بهاءالیدن جیون یکه در 

678 حاکم فارس بود، در قسمت اص یلآدمه. )افشار، 1382: 

28؛ن یزن ک. همان: 44(.

در واقع این بهاءالیدنِ حاکم )حک 648-678(، فرزدِن شمس‌الیدن 
1. در معجم البلدان  دربارۀ آن چنین آدمه است:مَ نقشلاق قلعه‌ا یاست در انتها ی
مرزها یخوارزم و سقسین وون اح یروس به نزدیک دریا ییکه جیحون بدان 
 برج 

ً
‌یمریزد و آن دریا دریاط یبرستان است )الحمیو، 1886-1870: 4/ 670(. ظاهرا

و بارو یاین قلعه آنقدر شهره بوده که در اشعارن یز بازتابی افته است. ووطاط در 
قصا دیخود بهم ناسبت‌هام یخلتف از آنی اد کرده است:

باختر  بس یو لشکر  کش ی خاور  از  گاه  گاه آر یجن دوم نقشلاق ادنر زیر خنگ

)ووطاط، 1339: 182(

کم از حصار سمرقن دو حصنم نقشلاق قلعهن بود هیچ  که  گشاد ی قلعه  هزار 

)همان:300( 

ی دقین ش بدسگالان  گمان  اقبالت  ادنر  وز صمیم ارضم نقشلاق حصن یبستید

)همان: 406(

2. اصل: تٮریز.

3. اصل: الٮلی.

4. به صورت قبچاق، قفچاق، خفچاخ و خفشاخن یز آدمه است )مصاحب، 1381: ذیل 
»قپچاق«(. حمداللهم ستوف یآن را دشت خزر دانسته است: »دشت خزر که آن ران یز 

دشت قبچاق خوانند« )مستوفی، 1336: 22(. خاقا یندر قصیده‌ا یدردم ح »لمک 
سیف‌الیدن ارسلانم ظفرم حم ددارا یدربند« به خفچاق اشاره کرده است:

ر
ّ
رام سخ ت و حکم  گیت ی اقلیم‌ها ی قبضه اقلیم‌هات  قابض  زاقلام‌ها ی

لشکر هزار  رسم ی فرقه  هزار  ذ یم خفچاق و روس رسم یابخاز و روم ذیم

(خاقاین، 1316: 193)
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)د. 683ق( وون ۀ بهاءالیدن )د. 651ق( است، که دستِ بر قضا با 

پدربزرگ خود لقبم یشترک دارد. شاعر در بیت یدیگر تخلص 

»جیونی« را ذکر کرده، کهم ا را ازن ام خود که »بهاء الیدن جیونی« 

استم طمئن‌یم کند. 

نیّدل بایزرخ

سودتی با سی‌فا

نکتۀ بسیارم هم دیگر یکه از خلال قصا دیسوم و چهارم به 

دست‌یم آدی، و تا جا ییکهن گاردنه جست‌وج وکرده بدان اشاره 

نشده است، دوست یبهاءالیدن و سیف‌الیدن باخرز ی)9 شعبان 

۵۸۶- ۲۵ ذ‌یالقعدۀ ۶۵۹(ع ارفم شهور سدۀ هفتم هجر یاست. 

قصیدۀ سومم خاطبن امهم شخص  اساسع نوانم نثور  بر 

‌یمشود: 

این بیت یچن داز قصیده‌ا یاست که بخمدتوم لانا سیف‌الیدن 

باخرز یفرستاده است. )همان: 137(

قصیدۀ سوم با ابیات یشوقم‌ندانه که حاک یاز دردمن یدبهاءالیدن 

بابت دور یاز سیف‌الیدن باخرز یاست شروع‌یم شود:

بَرْقِــه  
ُ
بــارِق یْــلِ 

َّ
الل ــحَ 

ْ
جُن ــمَ  بَسَّ

َ
ت

ــه ــرْقِ ــبُ ح ــی ــآبِ
َ
ــ یش ــب

ْ
ــل

َ
ــ یق

َ
ــل عَ  ــصَــبَّ

َ
ف

وَعُ هــودهِ بـَـ ی الصَّ ــرِ 
ْ
ذکِ صَبــا  هَــبَّ  وَ 

ــه1 ــقِ
ْ
ــش مَ 

ُ
ـــــواظ

َ
ــا ش ــراهـ ـ

ْ
ــذِک ــاجَ لـِ ــهـ ـ

َ
ف

الجَـوَی  
َ
ـروقِمِ ـن

ُ
الف ـبَ 

ْ
ل
َ
الق  

ُ
ـرُق

ْ
ی َف

ْ
هَـل

َ
ف

ــه ــرْقِ
َ
ــةِ ف

َ
ــرْق

ُ
 ف

َ
ــد

ْ
ــع ــ یبَ ــرْقِ

َ
 شـــابَ ف

ْ
ـــد

َ
وَ ق

)همانجا(

در قصیدۀ چهارمن  یز بهن امون یسندۀن امه وم خاطب آن تصریح 

شده است:

هــا
َ
صَرْف وَ  یالـِـ ی

َّ
الل وَ 

ْ
ــک

َ
ش  

ْ
ع

َ
د جُوَینــیُّ 

ــت
َّ
ــرَق

َ
ــ یت ــراقِ

َّ
ــت ــ یال

َّ
ــت ــهــا2 حَ

ُ
ــداث

ْ
ح

َ
ــا

َ
ف

ْ
لـِـق

َ
ت
ْ
اع

َ
ف ـرِ  حَیّـُ

َّ
الت تیِــهِ  فِــ ی  

َ
ــت

ْ
ی
َ
تماد  ...

ة
َ
ق
ْ
ــقِعُ ل ــ ـ

َ
ث
ْ
و
َ
ا  

ِّ
ــق ــحَ ال ــفِ  ــیْ سَ ــرَةِ 

ْ
ــض ــحَ بِ

(همان: 138)

 ارتباط خادنان جیون یو باخرز یبه اینن امهن‌گار ی
ً
احتمالا

دوستانه بین بهاءالیدن و سیف‌الیدن ختمن م‌یشود. چه بسا 

با پیدا شدن اسناد جدید، اعلاطات بیشتر یاز ارتباط افراد 

این دو خادنان به دست آ دیوم بنا یتحقیقات ادبی یا تاریخ ی

قرار گیرد.
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